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مقدمه:
جریان تربیت، از واقعیتهاي پیچیده، گسترده و بسیار تأثیرگذاري است که از دیرباز در همه جوامع بشري و از منظر هاي گوناگون موضوع تدبر و اندیشه ورزي و مورد مطالعه قرار گرفته است . در این میان تلاش عقلانی  آدمی درباره ي چیستی، چرایی و تکیه بر مبانی فلسفی مدلل و با استفاده از شیوه هاي فلسفی متنوع  ، به مباحثی بنیادي در خصوص این جریان به شکل تجویزي  و کلان می پردازد ؛ یا نظریه ها،اهداف و سیاست ها، محتوا و روش ها یا سایر عناصر مربوط به اقدامات و نظام ها ي تربیتی و مفروضات و آثار آنها را تبیین ، تحلیل،تفسیر و نقد می نماید 
نظام تربیتی همانند هر نظام رفتاری دیگری تابعی از مبانی نظری می باشد و نگرش های بنیادین ما موجب مشخص شدن نظام تربیتی می گردد به عنوان مثال بر اساس یک مبنای انسان شناختی انسان ذاتا نیک است و این عوامل اجتماعی است که موجب پدید آمدن زشتی ها در انسان می شود اما بر مینای دیگری انسان ذاتا زشت است و عوامل اجتماعی نیکی را در او پدید می آورند حال بر پایه مبنای اول تربیت از میان بردن موانع شکوفایی زیبایی انسان است در حالی که از منظر دوم تربیت مقابله با طبیعت انسان برای ایجاد ارزش ها می باشد.
آنچه در پی می آید، محصول گامی آغازین در این مسیر است که با تکیه بر منابع معتبر اسلامی و استفاده از مساعی ارزشمند پیشین تربیت در اسلام نام گرفته است. 
این تحقیق شامل سه بخش مبانی نظری و ارکان و راهکارهای عینی است.
بخش نظری و مبانی تربیت عبارت است از مجموعه ي قضایايی که بر اساس دیدگاه اسلامی به تبیین چیستی، چرایی و چگونگی تربیت،می پردازد. 
بخش اول: مبانی نظری تربیت در اسلام 
مقصود از مبانی نظری تربیت گزاره هایی هستند که :
به فرض پذیرش آنها ، تبیین مناسبی از تربیت و ویژگیهاي اساسی آن  (ماهیت ، اهداف  و اصول ) صورت می گیرد.
مهم ترین مبانی اساسی تربیت را می توان بر حسب موضوع، در سه بخش  عمده به شرح ذیل طبقه بندي کرد:

1-مبانی هستی شناختی
مقصود از مبانی هستی شناختی تربیت ، بخشی از گزار  ه هاي توصیفی  تبیینی دربار هستي خداوند و دیگر عناصر هستی، حقیقت وجود و برخی احکام کلی مربوط  به واقعیات جهان است و با توجه به این تعریف، مهم ترین این مبانی بدین شرح هستند:
1-1- جهان هستی واقعیت دارد ؛ ولی هستی به طبیعت منحصر نیست.
در نگرش واقع گرايی اسلامی وجود جهان ، امري مسلم وبدیهی است  ؛ یعنی جهان هستی مجموعه اي است به هم پیوسته از واقعیت هاي بس گوناگون، که هیچ شک و تردیدي در اصل وجود آن راه ندارد .
در جهان بینی الهی اسلام، مفروض دانستن این مبنا کاملا مشخص و برجسته است  و در آموزه هاي اسلامی از انسان خواسته شده تا در شناخت خود و محیط خویش فارغ از پندارها و ذهنیات، هر چیز را همانطور که هست، با همه ي خصوصیات واقعی اش و با همه ي ابعاد مختلف و پیوستگی ها و وابستگی هایش بشناسد. 
هستی از سوي دیگر واقعیتی عظیم، گسترده و بی کران است و آن چه تاکنون از آن شناخته شده، ذره اي کوچک ازاین واقعیت بی نهایت است . لذا در وراي طبیعت و هستی مادي عالم طبیعت  که علیرغم گستردگی اعجاب انگیز ظاهري، محدودیتهاي فراوان دارد  مراتب و سطوح بالاتري از واقعیت و عوالم دیگری عالم مثال وعالم عقل، عالم ملکوت و جبروت و یا عالم عرش و کرسی و موجوداتی غیر محسوس نظیر روح، ملائکه، جن و شیطان نیز وجود دارند
. بر این اساس جهان هستی، مجموعه اي از عالم غیب و عالم شهادت  است و بسیاری از متون به ایمان به غیب بعنوان یک رکن تأکید دارند مانند آیه 3سوره بقره که پروا کنندگان از خداوند را  انسان هایی مؤمن به غیب می داند و هم به پیامبر دستور می دهد که بگو کسی جز او  در آسمان ها و زمین ها غیب را نمی داند (نمل/65)
و جهان شهود مرتبه ي نازله ي واقعیت عالم غیب است  . لذا، برمبناي این نگرش، تصویر طبیعت گرایانه و صرفاً مادي از هستی، مردود است  و خداوند متعال در موارد بسیا از قرآن کریم خود را عالم غیب و شهادت می نامد(انعام /73 و توبه /94)

1-2-خداوند مبدأ و منشأ جهان و مالک، مدبر و ربّ حقیقی همه ي موجودات عالم است
 رابطه خدا با جهان آفرینش رابطه رحمت، خالقیت، ربوبیت، مالکیت، صیانت، معیت و احاطه قیومی است  و حقیقت هستی در ذات خود، همان واجب الوجود است. اصل تمام موجودات و مقوّم آن ها خداوندي است که از هر کمال بالاترین مرتبه اش را دارد. خداي متعال از هرگونه عیب و نقص و فقر و نیاز، پیراسته است. او برتر از زمان و مکان، دانا و تواناي مطلق، بخشنده ي پر مهر و در عین حال دادگري است سخت کیفر دهنده.
بر اساس آموزه های اسلامی خداوند هم دارای مالکیت است (ناس/2) و هم مخلوقات خود را به سوی کمال عالی هدایت و سوق می دهد و در این مسیر خود پرورش گر انسان ها می باشد و در متون بسیاری خود را بعنوان پرورش گر انسان ها معرفی می نماید(بقره /21 و نساء/7) 

1-3-ویژگی ذاتی موجودات جهان فقر و نیاز محض به واجب الوجود است
 فقر موجودات سبب می شود موجودات نه تنها در پیدایش، بلکه در بقا نیز به ذات غنی واج بالوجود به طور ابدي محتاج بمانند.
هستی تمام موجودات  اعم از مادي و غیرمادي  در ارتباط با واجب الوجود  و در سایه وجود او واقعیت پیدا میکند  همه موجودات معلول واجب الوجودند . از این رو هویتی مستقل از علت خویش ندارند .
همه ي موجودات صرفا به مثابه آیات حقیقت وجود  خداي متعال  به شمار می آیند؛ یعنی موجودات هستی تطورات و شئون حقیقت وجودند که در ذات خویش نمود و نشانه ي اویند.و اند متعال در قرآن می فرماید شما نیازمندان به خدا هستید(فاطر /15)
 اعتراف به این حقیقت که هر آنچه هست، صرفاً نمود و آیه اي از خداوند است و مالکیت حقیقی و تدبیر و اداره ي هم امور و موجودات عالم منحصر به اوست، توحید نام دارد و بر اساس متون دینی همه هستی نشانه ای برای وجود خدا هستند که هر کس با عقلانیت در آن نظر کند خدا را می یابد(بقره/25 و آل عمران /75)

1-4-آفرینش جهان هستی، غایتمند و خداوند غایت همه ي موجودات است.
جهان هستی به حق و عدل وجود یافته و بیهوده آفریده نشده و آفرینش آن، غرض و غایتی حکیمانه دارد(انبیاء /17 و 16)، جبنه  از اویی و  به سوي داشته است(بقره/156) وخدا خود غایت هستی است زیرا هیچ موجود و کمالی بالاتر از خدا نیست که غایتی برای عالم باشد.
1-5-خداوند خیر بنیادین هستی است و هم هي موجودات عالم را به سوي کمال شایسته ي آنها هدایت میکند. 
تمام موجودات جهان هستی از هدایت الهی برخوردارند،هر بهره ي وجودي که موجودي از آن برخوردار است، از خدا نشئت یافته و خداوند، علاوه بر آن که  خیر و کمال محض است، منبع هر خیر و کمال نیز است. همه ي پدیده هاي جهان هستی از هدایت الهی براي حرکت به سوي مقصد و غایت آفرینش برخوردارند. یعنی خداوند به هر موجودي آنچه نیاز او و شایسته و بایسته ي او بوده اعطا کرده و مقصدي مشخص براي او در نظر گرفته و او را براي رسیدن به مقصد به طور کامل تجهیز نموده است .
بر همین اساس انسان ها از خدا می خواهند که آنها را به  راه درست هدایت نماید (فاتحه/5) بلکه خداوند هر چیری را خلق نمود و سپس انها را هدایت نمود.

2- مبانی انسان شناختی
مراد از مبانی انسان شناختی، در ذیل مبانی اساسی تربیت، آن دسته از گزار ه هاي توصیفی ، تبیینی درباره ي واقعیت وجود انسان  است، که از تعالیم اسلامی سرچشمه می گیرد  و باید آ نها را به لحاظ نقش محوري تبیین و ترسیم سیماي انسان در هر نظریه پردازی تربیتی اسلام دخیل بدانیم.
2-1-انسان موجودي است مرکب از جسم و روح :دو حیثیت در هم تنیده و مرتبط.
وجود انسان، توأمان دو جنبه ي مادي و غیرمادي دارد: هم جسم و کالبد  دارد؛ هم روح  انسان از دو حقیقت بیگانه ترکیب نشده است و این روح از آن بدن بیگانه نیست  ؛ که به رغم تفاوت هاي اساسی، ارتباطی وثیق میانشان برقرار است و به شکلی متقابل از هم تأثیر میپذیرند . رابطه ي روح و بدن رابطه اي بنیادین، عمیق و در اصل هستی است به این معنا که ماده ي جسمانی در حرکت خویش  ذات و جوهری کامل می گردد و به درجه اي از وجود دست می یابد که به حسب آن، غیر مادي و غیر جسمانی می شود. آثار و خواص روحی از قبیل اندیشه، اراده، عواطف و انفعالات مربوط به آن درجه و مرتبه از وجود است. در حقیقت بدن و روح مراتب یک وجود شخصی واحد و متصل به هم اند که این دو وجه و دو جنبه ي وجود انسان تأثیر و تأثر مداوم و متقابل بر هم دارند 
2-2-حقیقت انسان، روح اوست و کمال و جاودانگی آدمی به کمال و بقاي روح مربوط می شود .
حقیقت انسان از آن جهت که انسان اس  همان روح او است ، که امري غیرمادي است و خصوصیات مادی ندارد بلکه فناناپذیر است. مخاطب خداوند روح و نفس انسان است، که از امر خداوند نشئت گرفته و حیاتش پس از مرگ در عالم برزخ و آخرت تداوم می یابد. از این رو، کمال حقیقی بشر ،به تکامل همین جنبه از وجود باز می گردد. 
 2-3-انسان فطرتی الهی دارد که قابل فعلیت یافتن و شکوفایی یا فراموش شدن است.
انسان فطرت )خلقت خاص و کشش به سوی مقصدی( ربوبی دارد. فطرت، سرشتی الهی در وجود آدمی است  یعنی آدمی نسبت به مبدأ عالم هستی معرفت و گرایشی اصیل (غیر اکتسابی) دارد. این فطرت می تواند صیقل بخورد و توسعه پذیرد و می تواند به فراموشی سپرده شود. فطرت در جنبه ي معرفتی آن، معرفت حضوري انسان به خداست و در بعد گرایش، میل به پرستش، حقیقت جویی، فضیلت خواهی و زیبایی دوستی از اهم گرایشهاي فطري انسان است.  فطرت مفهومی است که معمولا در برابر جنبه ي طبیعی بشر به کار گرفته می شود. در حالی که طبیعت انسان ناظر به نیازها و تمایلات مربوط به ویژگی ها و تطورات جسمانی او است،  فطرت ، که در هر حال شامل شناختها و گرایش هاي متعالی است ، همواره در انتظار تحقق خارجی و ظهور و شکوفایی می ماند. آزادي، که از ویژگی هاي خداداد نفس ناطقه ي انسان است، سبب می شود پس از الهام از فجور و تقوا، این بنیاد مشترك هویت آدمی، فعلیت یابد. پس، انسان فطرت الهی خود را یا تثبیت می کند و شکوفایی می بخشد یا به فراموشی می سپرد؛ اما هیچگاه از بین رفتنی نیست.


2-4- انسان بر حسب فطرت و آفرینش، جویاي همه ي مراتب کمال تا حد بی نهایت است
انسان تنها خود را دوست دارد، بلکه در درون خویش شوق و میلی فطري به سوي کمال و تعالی خود می یابد حب کمالات از شئون حب ذات است. انسان به دلیل آنکه کمالاتش را دوست دارد، اراده می کند هر عملی را، که به نظرش در تکامل او نقشی مثبت دارد، انجام دهد و این اراده، در واقع تبلور یافته ي همان حب ذاتی آدمی به خود و اشتیاق نسبت به تعالی مداوم آن است.یکی از ویژگی هاي این میل و شوق فطري نیز، نامتناهی بودن آن است؛ یعنی آدمی خواهان کمال مطلق است  . البته، کمال طلبی آدمی داراي مراتبی است و حرکت در این مسیر، از کمالات طبیعی آغاز میگردد و به سوي مراتب بالاتر پیش می رود
. بنابراین، هم توجه به کمالات طبیعی نظیر نیازهاي جسمانی و تلاش براي ب دست آوردن آنها به صورت معقول ضرورت می یابد و هم ادامه ي حرکت به سوي مراتب بالاتر با فطرت بی نهایت طْلبِ انسان کاملاً سازگار است.
2-5- آفرینش انسان، هدفمند و در هماهنگی کامل با غایت هستی است.
چون انسان آفریده ي خداست پس غایت زیست انسانی نمی تواند فارغ از غایت آفرینش باشد و غایت آفرینش انسان، باید با غایت آفرینش جهان هماهنگ باشد. زیرا زیست آدمی در جهان و وابسته ي به آن است. او در خلأ به سر نمی بر. لذا، هرگونه داعیه ي استقلال و انفکاك هدف زندگی بشر از غایت هستی، ادعایی سبک سرانه تلقی میشود و محکوم به شکست است. بودن در جهان، به معنی همراهی و توافق با هستی و با قانون سراسري و حرکت عمومی آن است از این رو، قرآن کریم درباره ي جهان و انسان، هر دو، تعبیر الی الله المصیر بکار می برد. دستیابی به غایت هستی هدف اساسی آدمی است  ، اما رسیدن به این هدف، با توجه به نیروي اراده و اختیار در آدمی، مستلزم حرکت تعالی جویانه و اختیاري انسان از مراتب فرودین زندگانی به سوي خداوند متعال است.
3- ارزش شناختی 
مقصود از مبانی ارزش شناختی بنیان های نظری است که هنجارهای معتبر ، ملاک های آنها و روابط آنها با هم را مشخص می سازند.
3-1-ارزشهاي حقیقی (معتبر)  با تکیه بر واقعیت هاي مربوط به عمل آدمی و نتایج آن ارز ش گذاري می شوند.
ارزش ها ، در مقام ارزشگذاري تنها در ارتباط با واقعیات ومفاهیم حقیقی و با تکیه بر آنها قابل اعتنا و طرح اند و در غیر این صورت، از خود وجود مستقلی ندارند. به بیان دیگر ارزش ها( بایدها و نبایدهاي ارزشی( بیانگر رابطه ي ضروري خاصی است که برحسب علّییت و سببیت ، بین عمل اختیاري فرد و نتیجه ي مترتب بر آن  وجود دارد. در واقع، وراي اعتبار مفاهیم ارزشی و مقدم بر آن ، واقعیتی (یعنی رابطه اي واقعی میان عمل اختیاري و نتیجه ي آن) وجود دارد که خود در زمره ي مفاهیم ارزشی نمی گنجد، اما ثبات و اعتبار ارزش به آن بستگی دارد  ، بنابراین، تنها برخی از ارزش ها را می توان، به تبع مبانی و منشأ انتزاع خویش، از ارزش هاي حقیقی به شمار آورد . درغیر این صورت، اگر مفاهیم و گزارههاي ارزشی، بدون نظر به واقعیات عینی، ارائه شوند صرفا اعتباراتی خواهند بود، که به احساسات، عواطف، سلیقه ها، امیال و خواهشهاي افراد، مستند هستند و نمی توان بر آنها احکام و آثاري مترتب نمود؛ ثانیا تحقق ارزش ها ي حقیقی در مقام عمل به آنها ، مستلزم واقعیت یافتن نوعی کمال وجودي (تکامل) درآدمی است که عبارتست از آثار و نتایج واقعی اعمال اختیاري انسان در وجود خود او(علاوه برنتایج وپیامدهاي بیرونی عمل آدمی نسبت به دیگران)
3-2-اعتبار ارزشها  و هم با مراجعه به  نظام معیار دینی هم از طریق عقل و فطرت انسانی معلوم می گردد.
معیار ارزش، حسن و قبح عقلی است؛ یعنی عقل می تواند ملاك خوبی و بدي افعال اختیاري آد می را بشناسد. بنابراین، حکم به خوبی و بدي بعضی از افعال، مانند خوبی عدل و بدي ظلم، مورد پذیرش همه ي عقلاست. در نتیجه، ارزش افعالی که ریشه در فطرت انسانی دارند و بدون هیچ قید و شرطی با هدف اصلی و مطلوب نهایی آدمی، یعنی کمال او، ارتباط دارند تغییر ناپذیرند و عقل نیز توانایی درك آن ها را داراست و قادر است رابطه ي بین فعل و نتیجهي مطلوبش را کشف کند. اما در مواردي عقل آدمی نمی تواند به درك رابطه ي واقعی میان اعمال اختیاري و آثار آنها نائل شود (لذا، به خودي خود حکمی نمی کند). در این موارد، وحی و تعالیم دین، بشر را با آن حقائق (وجود رابطه ي حقیقی بین عمل فرد و نتایج غیرمشهود یا اُخروي آنهاآشنا میسازد و در نتیجه حکم ارزشی آنها را بیان می کند .
بنابراین، براي فهم و التزام به این گونه ارزشها باید راه تعبد به احکام شرعی را در پیش گرفت، از اینجا نقش وحی و راهنمایی پیامبران براي تشخیص مصادیق خوبی و بدي روشن میگردد. لذا، در این موارد بیانات شرع در تشخیص مصادیق ارزشها نقش آفرین است و عقل ما را به پیروي از حکم دین دعوت می کند . از این رو، دین و عقل و فطرت در صدور احکام ارزشیِ مبتنی بر کشف رابطه ي ضروري بین اعمال اختیاري و آثار مترتب بر آنها مؤید همدیگرند و هیچ گاه در مقابل هم قرار نمی گیرند. 
3-3-ارزشها انواع و مراتب مختلف دارند و به شکل سلسله مراتبی با غایت اصیل زندگی آدمی(قرب الی الله ( ارتباط دارند.
ارزش ها به جهات مختلفی قابل تقسیم اند. در یک تقسیم اولیه، ارزشها به دو قسم ارزش هاي غایی و ابزاري تقسیم می شوند . ارزش غایی امري است که به سبب رابطه ي حقیقی با واقعیت در خود آن، مطلوب واقع گردد ولی ارزشهاي ابزاري اموري هستند که نتایج مطلوب به ارمغان می آورند یا این که براي نیل به یک ارزش دیگر مورد استفاده قرار میگیرند. هم چنین در بیان انواع ارزشها میتوان به ارزش هاي دینی، اخلاقی، اجتماعی،علمی، زیبایی شناختی  هنري و اقتصادي اشاره کرد.
طبقه بندي دیگر در مورد ارزشها، مطلق یا نسبی بودن آنهاست. مطلق یا نسبی بودن ارزشها، با ثبات یا تغییرپذیري ارزشها در ارتباط است. مطلق بودن ارزشها، ثبات کامل آنها را در موقعیتهاي مختلف به دنبال دارد. یعنی برخی از ارزشها می توانند به طور مطلق و بدون هیچ قید و شرطی معتبر باشند و به طور مطلق با ارزش تلقی گردند، یعنی همیشه و در همهجا با ارزش اند  . پاره اي از ارزشها نیز، تنها با توجه به شرایط و موقعیتهاي خاص، ممکن است مطلوب واقع گردند.
بنا براین تمام ارزش ها داراي اهمیت یکسانی نیستند و از مراتبی تشکیکی برخوردارند. اما ملاك مرتبه بندي آنها نقشی است که در عرصه حیات انسانی ایفا می کنند. ارزشی که نگاهش تنها حیات دنیوي یک نفراست، در مقایسه با ارزشی که به حیات جمعی انسان ها نظر دارد در مرتبه پایین تري است؛چنانچه ارزشی  که به حیات جاوید آدمی نظر دارد از مرتبه اي بالاتر برخوردار است و بدین منوال، ارز شها هر چه مطلوبیت اساسی تري را در پی داشته باشند؛ داراي مرتبۀ بالاتر و مهم تري شناخته می شوند.
غایت زندگی در واقع همان ارزش نهایی است که منشأ تمامی ارزشهاي دیگر است. یعنی همه ارزشها از غایت زندگی معنا کسب می کنند و از ارزش نهایی پدید می آیند و می توانند بر مبناي ارزش نهایی نسبت هاي خاصی با یکدیگر، به صورت عرضی و طولی، برقرار کنند.
از آنجا که خداوند از حیث وجودي، خیر بنیادین و بنیاد هر خیر است، از منظر دینی قرب به خداوند  نیز داراي ارزشمندي مطلق است..به تبع قرب الهی، همه ي امور و افعالی که در مسیر قرب خدا و رضوان الهی قرار گیرند (نظیر ایمان به خدا، معاد و رسالت پیامبران الهی، اعمال صالح و اخلاق الهی ) نیز از ارزشمندي مطلق برخوردار هستند.. در حیطهي ارزشهاي غیرمطلق نیز، دو نوع ارزش متفاوت در نظام ارزشی شامل ارزشهاي مشروط و ارزشهاي متغیر مطرح است. ارزشهاي مشروط، به حدود خاصی محدود و مقیدند و تنها در چهارچوب ارزشهاي مطلق(ودر صورت عدم تزاحم با آنها) ارزشگذاري میشوند. این ارزشها در محدوده ي خود صادقاند و بیرون از آن محدوده، اعتبار نخواهند داشت. اما اعتباربخشی ارزشهاي متغیر، صرفا با توجه به این است که در زمان و مکانی خاص، مصداق عینی ارزشهاي مطلق یا مشروط گشته اند و بنابراین، در بستر زمان و مکان دگرگون می شوند و اعتبارشان تاریخی یا جغرافیایی است.
بنابراین، تنها با توجه به غایت زندگی(قرب الی الله) است که میتوان فهرست ارزشهاي معتبر را مشخص کرد و میزان ثبات، دوام و اطلاق هر یک از ارزشها را تعیین نمود. چنان چه بر اساس همین معیار نهایی، رابطه ي ارزشها با یکدیگر را باید در سلسله مراتب ارزش ها معلوم کرد و نسبت ارزش ها را با شرایط و اقتضائات محیطی (اعم از محیط طبیعی و اجتماعی و شرایط مکانی و زمانی (و شرایط شخصی شناسایی نمود. لذا با توجه به وجود سلسله مراتب ارزش ها، باید این رتبه بندي را در ارزشگذاري امور و موضوعات در نظر گرفت،

3-4-ارزشمند دانستن هر عمل، هم تابع حسن فعلی و هم وابسته به حسن فاعلی است.
در مقام التزام عملی به ارزشها و اجتناب از ضد ارزشها، هر عمل اختیاري فرد اولاً باید فی حد نفسه عمل صالح باشد (یعنی به لحاظ انطباق محتوا و شکل انجام آن با نظام ارزشی معیار، لیاقت و شأنیت این را داشته باشد که انسان را به کمال برساند( و ثانیاً بر مبادي مناسبی )نظیر آگاهی، ایمان و انگیزه صحیح ( استوار باشد تا موجب کمال نفسانی گردد. پس، حسن فعلی و حسن فاعلی هر دو ملاك است

3-5- انسان موجودي مکلف است و نسبت به انجام تکالیف خود، نخست در برابر خداوند و سپس خویشتن ودیگران مسئولیت دارد.
آدمی با توجه به آزادي و قدرت انتخابی که براي حرکت در مسیر هاي مختلف زندگی یافته است، تکلیف دارد تا پیوسته و به طور اختیاري و آگاهانه در جهت حق و کمال بکوشد لذا نسبت به انجام درست تکالیف فردي و اجتماعی خویش مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد. الزام به این تکالیف و وظایف فردي یا جمعی نسبت به خداوند، خویشتن، خلق  انسانهاي دیگر و خلقت سایر موجودات زنده، محیط زیست طبیعت و حتی موجودات ماوراءطبیعی  متناسب با توانایی و وسع مکلفین و با رعایت شرایط عمومی تکلیف (عقل، بلوغ، علم، قدرت، اختیار و آزادي) از سوي خداوند است  و صرفاً در جهت خیر و کمال بندگان صورت می پذیرد. عقل نیز، امتثال این تکالیف و اطاعت از مولاي حقیقی را برعهده لازم می شمارد و نافرمانی از این الزام را ظلم و مستوجب عقاب و مجازات عادلانه می داند  لذا مسئولیت آدمی در بینش توحیدي فقط در مقابل خداوند متعال اصالت 

بخش دوم: ارکان تربیت در اسلام 
پس از روشن شدن مبانی مهم نظری تربیت در اسلام حال نوبت ان رسیده است تا بر اساس آن مبانی ارکان اساسی تربیت در اسلام را بررسی نماییم و بصورت کلی این ارکان در سه فصل : چیستی تربیت(ماهیت)، چرایی تربیت(اهداف) و چگونگی تربیت (اصول) بیان می شوند .

1- چیستی (ماهیت) تربیت 
تربیت یکی از واژه های رایجی است که میان همه مردم استعمال می شوند ولی دقت در آن نشانمی دهد بسیاری از کاربردهای آنها ساده بینانه است ، این واژه از ماه ر ب ی می باشد که بمعنای فزونی یافتن است و از این رو تربیت به معنای زیاد نمودن می شود، اما این واژه در متون دینی در ازای مفهوم رایج آن بکار نرفته است بلکه بجای آن از الفاظ تزکیه ، تطهیر و تادیب استفاده شده است.
تعریف های بسیاری از تربیت شده است که بر اساس مبانی مختلف صورت گرفته است:
تربیت رسیدن به کمال نهایی است 
در این تعریف فقط هدف تربیت ذکر شده است و نکته تازه ای برای شناسایی تربیت آورده نشده است علاوه بر اینکه کمال نیز بصورت بسیار کلی و مبهم و غیر عملیاتی مطرح شده است  
تربیت رشد دادن جهت رسیدن به کمال نهایی است
در این تعریف علاوه بر  هدف فرایند رسیدن به ان نیز روشن شده است اما رشد دادن به صورت مبهم آمده است.
تربیت شکوفاساختن استعدادها به منظور رسیدن به کمال نهایی است
در تعریف مذکور فرایند رشد دادن روشن شده است و نتیجه رشد دادن نیز مشخص گردیده است .
تربیت آماده نمودن فرد برای زندگی در جامعه است 
این تعریف ناظر به یک بعد است و بصورت روشن درباره آن بعد سخن گفته است اما کمال آن بعد را بیان ننموده است .
با توجه به تعریف های فوق روشن می شود که بایستی در تعریف تربیت هدف واضح ، فرایند رسیدن به هدف ، فرد حرکت کننده به سوی کمال و ابعاد او و پیامدها و نتایج آن فرایند مشخص باشد.
بر اساس هستی شناسی اسلامی خداوند عالی ترین موجود است که همه کمال های هستی را دارا هست و همه خوبی ها و کمال ها در عالم از اوست و بر پایه انسان شناسی اسلام انسان فطرتی دارد که به جهت آن می تواند خلیفه خدا باشد از این رو تربیت جهت شکوفا ساختن این توانمندی ها با حرکت به سوی خداوند که نهایت همه ارزش ها است می باشد از این رو :
1-فطرت انسانی با خصوصیاتی که گفته شد مبدء حرکت به سوی هدف است و دارای ابعاد فردی و اجتماعی است.
2-خداوند و صفات عالی او  اهداف نهایی تربیت انسان است.
3-فرایند رسیدن به خداوند بالفعل نمودن استعدادها از طریق آگاهی و آزادی است تا در رفتار دیده شود .
4-نتیجه این تربیت جهت یافتن شخص در جنبه های بینشی ، گرایشی و کنشی به سوی خداوند و خدایی شدن است .
باتوجه به عناصر فوق تعریف تربیت بر پایه مبانی نظر یاسلام چنین می شود:
تربیت فرایند سوق دادن فطرت انسان از طریق آگاهی و آزادی به سوی کمالات خدایی  در تمام ابعاد است تا در جنبه های بینش، گرایش و کنش خدایی باشد.
هنگامی که به این تعریف توجه می شود معلوم می گردد که اساس کشش خدایی در وجود انسان و  هدف خدایی شدن است از این رو رسالت تربیت خدایی نمودن جنبه ثابت خدایی و بالقوه انسان است و بر همین اساس در متون اسلامی به جای تربیت از ربوبیت سخن رفته است زیرا ربوبیت به معنای این است که همه کمال ها از سوی اوست و انسان برای رسید به آن بایستی بندگی خدا را بکند و فرایند تربیت یافتن پذیرش ربئبیت خداوند بعنوان هدف و حرکت به آن کمال استو از همین رو است که پیامبران الهی به دنبال پذیراندن ربوبیت خداوند است نه خالقیت خداوند زیرا کم است مردم انی که اصل خالقیت خدا را نپذیرند بلکه سخن در مالکیت و ربوبیت خداوند است.
از همین جهت تمثیلی که در متون اسلامی دیده می شود متناسب با تعریف فوق است زیرا انسان در مسیر تربیت را مانند درخت پاکی می داند که اصل آن در زمین و شاخه آن در آسمان است این تربیت با آگاهی ریشه می گیرد و با ایمان در دل جای می گیرد و با کنش سوی خداوند می رسد هدف زندگی پاک است و تربیت رشد درختی پاک است که با اگاهی و آزادی به رفتار ارزشی منتهی می شود و خداوند در تمثیل دیگری می فرماید دو انسان که یکی ناتوان از درک و عاجز از تصمیم و غیر عامل در مقام رفتار است با انسان دیگری که می داند ، تصمیم می گیرد و  رفتار مناسب انجام می دهد مقایسه می نماید.

2- چرایی (اهداف) تربیت 
هدف تربیت صفتی است که انسان دارا نیست و  بایستی دارا باشد و تربیت برای رسیدن به آن ارزش ها اتفاق می افتد اما این هدف ها دارای رتبه یکسانی نیستند برخی هدف عالی و غایی هستند برخی برای رسیدن به آن هدف کلان هستند که اهداف غیر نهایی یا میانی هستند 
بر اساس هستی شناسی اسلامی هدفی والاتر از خداوند و صفات عالی خدایی نیست از این رو هدف غایی و نهایی خدایی بودن است اما چه اهداف میانی می تواند انسان را به این هدف نهایی برساند؟
2-1-هدف غایی تربیت اسلامی:
عالی ترین خصوصیات هدف غایی تربیت است و این خصوصیات عالی فقط در موجود عالی است و از نظر اسلام عالی ترین وجود خداون است از این رو هدف غایی در تربیت اسلامی شبیه ساختن خود به صفات خدایی می باشد و به همین جهت در متون دینی فرموده اند اخلاق خود را به خدا شبیه سازید و  رنگ الهی به خود بجویید بنابراین نهایی ترین هدف در تربیت اسلامی خدایی شدن است .
2-2-اهداف میانی تربیت اسلامی :
بر اساس هدف غایی دیگر اهداف تعین می یابد که پایین تر از هدف غایی ولی در جهت آن می باشد ، باتوجه به اینکه کمال نهایی تربیت اسلامی تشبه یافتن به صفات الهی است اهداف یانی نیز در راستای تنوع صفات خواهد بود .

بر اساس متون اسلامی خداوند دارای سه صفت عمده می باشد:
الف) خدا آگاهی بی انتهاء دارد
خداوند به همه چیز آگاهی دارد (ان الله بکل شیء علیم) و بر هر چیزی گواه است(ان الله بکل شیء شهید) به امور پنهان دانش دارد(علیم بذات الصدور) و هر آنچه که انسان می کند می داند(ماتفعلوا من خیر فان الله به علیم)
سمع (شنیدن)و بصر (دیدن) نیز به آگاهی خدا بر می گردد.
ب) خدا دارای اراده مطلق است .
خداوند قاهر بر عالم است و بر اساس اراده خود عمل می نماید و او می خواهد حقیقت با کلمات او حق شود(یریدالله ان یحق الحق بکلماته) و خداوند اراده پاکشدن انسان ها را می کند(لکن یرید لیطهرکم)و خداوند آنچه را بخواهد می کن(لکن الله یفعل مایرید) و  فعالیت خداوند بر اساس اراده خویشتن استربک فعال لمایرید) هیچ مانعی در بابر فعل و خواست خداوند وجود ندارد.
ج) خدا دارای قدرت نامحدود است 
همه عالم نشأت یافته از قدرت الهی است و هیچ چیزی در برابر قدرت بی انتهای او توانایی ندارد و وی بر هر چیزی قادر است(ان الله بکل شیء قدیر) شب و روز را به قدرت خود تدبیر می کند(یدبر الیل والنهار) همه عالم نشانی از قدرت خداست.
علم ، اراده و قدرت خداوند سه صفت رکنی و اصلی خداوند هستند و  اهداف تربیت اسلامی نیز تشبه و متصف شدن به آن کمالات است از این رو اهداف میانی تربیت اسلام نیز در سه حوزه می باشد.
روایات اسلامی علم را به سه قسم باورها(آیه محکمه)، سازه های پایدار اجتماعی در اراده (سنه قائمه) و قانون بجای قابل عمل(فریضه عادله) تقسیم می کند که سه حوزه بینش ، گرایش و کنش را نشان می دهد همان گونه  متون سلامی ایمان را به سه قسم تقسم می کند (اعتقاد، میل باطنی و قلبی و پذیرش عملی)

2-2-1-تعقل و تفکر 
یکی از حوزه های مهم که تربیت اسلامی به دنبال تحقق و شکوفایی آن می بشد علم انسان است او بایستی به خود و پیرامون خود اگاه باشد و از این جهت خود را به خداوند شبیه سازد ، علم از اصیل ترین ارزشی است که تربیت اسلامی دنبال می کند.
عقل به معنای نگه داشتن حدود است یعنی مرزبانی از اندیشه و باور و متون دینی به وفور  اناسن را به این کار دعوت می نماید تا انسان در جای خود به اندیشه ورزی و  آگاهی دست یابد و آیات قرآنی امید به تعقل و تدبر و تفکر را در بسیاری از مواضع طرح می سازد.
2-2-2-تقوی و خویشتن داری 
انسان در فرایند تربیت یخویش بایستی بتواند قوایی که در اختیار دارد مدیریت کند او بتواند اختیار خویش را در دست داشته باشد و از خویشتن خویش آن گونه که می خواهد استفاده کند نبایستی قوای حیوان و لذات جسمانی بر او حکم فرمایی کند متون دینی از این عمل به نام تقوی یاد می کند که انسان خویشتن دار و متقی باشد .
2-2-3-عبودیت
سومین هدف میانی نشان دادن بندگی خداوند در عمل اس اگرآگاهی و اراده خود را شبیه علم و اراده خداوند کرد عمل خود نیز بر اساس علم و خواست خدا خواهد کرد و نام این تطابق عبودیت است انسان به مرحله ای می رسد که جز خدا را نمی بیند و فقط در برابر خداوند خاضع می شود و تنها بنده خدا می گردد.

3- چگونگی تربیت در اسلام
3-1- اصول تربیت در اسلام 
اصول سیاست ها حاکم در تربیت هستند که نقش راهبر و استراتژی را  ایفاء می نمایند  تا راهنمای مربی در مقام عمل تربیتی باشند و این اصول می تواند راهبردهای کلی تربیت یا راهبرد نسبت به یکی از انواع تربیت باشد از این رو اصول تربیت اسلامی به اصول عام و اصول خاص تقسیم می گردد.
3-1-1-  اصول عام تربیت در اسلام 
با توجه به تعریف انجام گرفته تربیت حداقل داراری سه بخش مبدء حرکت (فطرت انسان) ، مقصد حرکت(کمالات خدایی) و مسیر حرکت (سوق دهی از طریق آگاهی و آزادی ) و در همین سه حوزه اصول عام را مطرح می سازیم:
3-1-1-1-  اصول عام در حوزه مبدء فرایند تربیت اسلامی (فطرت انسان)
با توجه به انسان شناسی انجام گرفته می توان برخی اصول را طرح ساخت که به آنها اشاره می شود
3-1-1-1- اولویت گذاری تربیتی
انسان دارای ظرفیت و امکانات محدودی است در حالی که کمالات ممکن برای او بی نهایت است از این رو بایستی در فرایند تربیت تلاش نمود که بر اساس اولویت ها عمل نماید چه در بعد علمی و معرفتی و چه در بعد مهارتی و رفتاری بایستی دست به یک انتخاب بزند که بداند بهترین و با اهم ترین امکانات را استفاده کرده است و الا شاید کمال مناسبی راانتخاب کند ولی کمالات مهم تری از این باشد که به زیان انسان تمام شود .

3-1-1-1-2- عدالت تربیتی 
انسان ها دارای تفاوت های فردی و موقعیتی با هم هستند ، برخی از آنها در شرایط مساعدتری و با استعدادهای بیشتری در مقام تربیت قرار می گیرند و بعضی چنین موفقیتی را کسب نمی نمایند و یا جنس آنها یکسان نیست برخی مؤنث اند و برخی مذکر از این رو هر کدام دارای روحیات و ویژگی های خاص خود هستند بر این اساس بایستی در مقام تربیت همه این ها را  رعایت نمود و به هر کس به مقدار ظرفیت وجودی کمک نمود و  به هیچ وجه فراهم آوردن شرایط یکان برای ایشان عدالت نخواهد بود شاید توجه تربیتی برای قشری یا فردی بصورت کیفیت و یا کمیت بیشتری مورد نیاز باشد مهم این است که تطابق میان شرایط متربی و اقدام تربیتی باشد.
3-1-1-1-3- تدریجی بودن و پیوستگی داشتن
انسان موجودی است که در مراحل مختلفی رشد می نماید و در هر مرحله توانایی ویژه ای را می یابد از پیش نوزادی تا هنگام مرگ تحول می پذیرد و رشد می کند از یان رو در مقام عمل تربیتی بایستی ملاحظه نمود که عمل تربیتی نیز به صورت تدریجی و بر اساس مراحل رشد باشد و علاوه بر ان بایستی پیوستگی اقدامات تربیتی بر اساس تدریجی بودن ملاحظه گردد به نوعی که اقدام های بعد دنباله اقدام های قبلی و پیش به سوی اقدامهای بعدی باشد از این رو برنامه ریزی برای ایجاد پیوست تربیتی امری ضروری می باشد .
3-1-1-1-4- توجه به پایایی و پویایی
انسان ها ممکن است در شرایط مختلف قرار گیرند و در هر شرایط امکان اوج و فرود تربیتی وجود دارد از این رو بایستی مربی در مقام تربیت به این نکته توجه کند که اثر تربیتی را در بصورت حداقلی در همه شرایط حفظ نماید(پایایی) و بتواند بر اساس شرایط به تحرک تربیتی بیافزاید (پویایی)
3-1-1-1-5- حفظ و ارتقای کرامت و عزت انسان
بر اساس تعالیم اسلامی موجودی است که خدا از روحانیت خود در او دمیده است و جانشین خدا بر روی زمین است او کریم و بزرگوار است چون خداوند او را کریم نموده است و عزیز و پر حرمت است زیرا خداوند به او حرمت بخشیده است از این رو نبایستی در مقام عمل تربیتی اقدامی را نموده که به این عزت و کرامت آسیبی وارد شود از این رو تمام اعمال موهن و تحقیرکننده در اقدام های تربیتی منفی می باشد و تنبیه نیز در شرایط خاصی در آخرین مرحله تربیتی قرار دارد .

3-1-1- 2- اصول عام در حوزه مقصد فرایند تربیت اسلامی (کمالات الهی)
ارزش های تربیتی اسلام بر اساس نگرش درباره عالی ترین موجود و صفات او ترسیم می شوند از این اصول تربیتی با توجه به اهداف نیز از این حوزه گرفته می شود
3-1-1- 2-1- برنامه ریزی برای رسیدن پلکانی به اهداف 
با توجه به اینکه کمالات الهی بی نهایت است بایستی از کمالات پایه آغاز نمود و ترتیب آنها رعایت نمود کسی که هنوز اصول اولیه اخلاق را فرا نگرفته است نمی تواند عرفان عملی و فناء فی الله را تمرین کند از این رو بایستی در مقام تربیتی بر اساس نگاه و چشم اندازی کلان برای رسیدن به اهداف حرکت نمود.
3-1-1- 2-2-توجه همه جانبه به اهداف 
با توجه به کثرت و وسعت اهداف و کمالات الهی نبایستی یکی از آنها موجب بی توجهی به دیگری شود ، در مقام تربیتی همان مقدار که به رشد قوه مهریه و دوست داشتن و حبّ ورزی متربی توجه می شود بایستی به رشد متعادل قوه قهریه و دشمن داشتن بدان و نفرت از ایشان تقویت یابد و این گونه نباشد که فقط انسان جذاب بدون دفع باشد یا انسان دفع کننده بدون جذب باشد.
3-1-1-2-3-ایجاد ارتباط مستمر و مؤثر با خداوند 
با توجه به اینکه بر اساس تربیت اسلامی انسان به دنبال کمالات الهی است برای رسیدن به مقصد لازم است متربی در همه مراحل توجه خویش را بصورت مستمرّ با خداوند حفظ نماید و بر تأثیر گذاری این ارتباط و پایش آن تأکید بورزد.
3-1-1- 3- اصول عام در حوزه مسیر فرایند تربیت اسلامی (رشد)
3-1-1-3-1- اعتدال 
بر پایه ارزش هاس اسلام بایستی در هنگام رشد تربیتی حد اعتدال را رعایت نمود و در هیچ امری و جنبه ای زیاده روی  یا کوتاهی ننمود و در غیر این صورت آسیب های غیر قابل جبرانی متوجه متربی خواهد شد.
3-1-1-3- 2-رشد بر اساس آزادی و آگاهی 
از نظر مبانی دینی انسان وقتی حرکت رو به جلو مثبت دارد که بر اساس آگاهی و اراده خویشتن اقدام به رفتری نماید از این رو بایستی متربی زمینهای را فراهم آورد که متربی بر اساس آگاهی و آزادی خویش تربیت شود.
3-1-1-3-3-تعامل عوامل تربیت 
با توجه به اینکه رشد در اثر سیاستها و برنامه های عوامل و نهادهای مختلف تحقق می یابد بایستی این نهاد ها و عامل ها بر اساس سوگیری و سیاست واحدی اقدام به تربیت نماید و در غیر این صورت هم نتیجه تربیتی آنها کاهش خواهد یافت و هم متربی دچار سردرگمی خواهد شد.
3-1-1-3-4- توجه هم زمان به تغییر ظاهر و تحول باطن
بر اساس انسان شناسی اسلامی ظاه اناسن بر باطن او باطن او بر ظاهرش تأثیر گذار است از این رو بایستی در اقدام های تربیت هر دو جنبه را رعایت نموده وفقط به یک جنبه نپرداخت و در عین حال تأثیر گذاری این دو جنبه بر هم را مورد نظارت قرار داد.

3-2- روش های تعلیم و تربیت 
سخن از چگونگی سوق دهی است و اینکه چگونه بایستی خدایی بودن را در فطرت انسان تجلی داد، صفات خدا علم و اراده و قدرت در سه حوزه شناختی ، گرایشی و کنشی مطرح می شود و برای انسان تربیت عقلانی و فلسفی (تعقل)، تربیت ارادی و اخلاقی (تقوی) و  تربیت عملی و فقهی (عبودیت) را به بار می آورد و بایستی درباره مراحل ، شیوه ها ، عوامل و موانع هر کدام از این تربیت ها سخن گفت .
3-2-1-  تربیت عقلانی 
عقلانیت مربوط به ریشه ها و بنیادها هست فطرت انسان مانند دانه ای است که با رسیدن آب  به ان در زمینی مناسب رشد می کند و این عقلانیت است که ریشه های این دانه را تشکیل می دهد تا عامل تغذیه معنوی او باش از این رو در قرآن می فرماید(( فلینظر الانسان الی طعامه ))و اهل بیت می فرمایند انسان باید به غذای معنوی خود نگاه داشته باشد که از کجا می آید از این رو عقلانیت به معنای خدایی شدن بینش ریشه ای است که انسان را به حقیقت محض و زیبایی صرف وصل می نماید تا از این حقیقت غذایی معنوی را به همه حالات روانی تزریق نماید .
عقلانیت فرمان گر انسان برای رسیدن به سبزی و آرامش واقعی و ناخدای انسان جهت رساندن کشتی بشری به ساحل حقیقت و آرامش است از این رو عقل به معنای کنترل گر و نگهبان است البته این نگهبانی از قوای انسان با دانش و آگاهی صورت می گیرد و هر مقدار انسان دانا می شود عقل به این کار خود بهتر عمل می نماید و این عالم ااست که تعقل دارد(عنکبوت/43) از این رو آگاهی همان آب عمل می نماید که ریشه ها و عقلانیت ان را به تنه بارور می رساند ، از این رو تربیت عقلانی عبارت است از  سوق دهی فطرت انسان برای تعیین مسیر حرکت آزادی و عمل تا بتواند در جنبه بینش خدایی شود.
3-2-1-1-  مراحل تربیت عقلانی 
عقلانیت از توجه و بازنگری دوباره به خویشتن آغاز می شود و تا اینکه انسان بتواند ژرف و فراگیر بفهمد و بر اساس آن فهم توانایی های (خواست ها و کرده ها) خود را مدیریت نماید وی با عقل خود را می سنجد(بقره/44) و با عقلانیت دیگر سنجی نیز باید کرد(بقره/76) و هر آنکه عقل ندارد نمی شنود و نمی بیند(بقره/171) او کوری است با دو چشم و کری است با دو گوش و از این رو نمی تواند خوبی ها و سودهای خود را اندازه بگیرد و  زیاد را به کم می فروشد و دنیای محدود را ارزش مند تر از ابدیت می پندارند(انعام/32و اعراف/169) و چنین انسانی بدترین جنبده نزد خداست(انفال/22)
1- تفکّر
تفکر یعنی مکث کردن و لحظه ای درنگ نمون درباره خویشتن و گاهی های خویش این مرحله برای هر انسانی لازم است تا بیدار شود تا ریشه ی خود را بررسی نماید تا بداند این ریشه ها از کجا سرزده اند و به کدامین آب راهه ها وصل شده اند
خدا برای انسان نشانه می گذارد که بیاندیشد(بقره/215) هر آن کس که اهل ایستادن و درنگ نمودن نیست نشانه را نمی یابد (نحل/69) از این رو چشم دیدن را ندارد او شتابان می رود و حوصله ماندن ندارد(تکویر/26) و برای همین دل برای فهمیدن ندارد(انعام/26) و خداوند برای انسان  داستان می گوید تا در در آن فرو رود و بیابد(اعراف/176) انسان می تواند با نگاه به عالم در پایان و هدف هستی بیاندیشد(آل عمران/191)
تفکر که لحظه ای درنگ است می تواند بهتر از شبی عبادت باشد(کلینی:54/1) و هیچ عبادتی مانند تفکر نیست(برقی:17/1) و تنها عبادت اندیشیدن است(کلینی/55/2) و این اندیشه است که قلب انسان را زنده می کند (کلینی:28/1)و او را بیدار می نماید(کلینی :54/2) و همین تفکر و درنگ راهنمایی برای عقل انسان است (کلینی:16/1)و همه برنامه ها و تحول ها از تفکر بر می خیزد ، هنگامی که انسان تفکر می کند از سهو می پرهیزد (برقی:116/1)و آرزوهای بلند او را گرفتار امروز و اکنون نمی کند(کلینی:17/1) او می تواند دیروز و فردا را ببیند و امروز را در امتداد دیروز و برای رسیدن به فردا معنی کند.
2- تعلّم 
لازم است انسان داشته های خود را از نظر مفهومی مورد بازیابی قرار دهد و باز بیآموزد و هر آنکه نمی داند فراگیرد خداوند به انسان ندانسته ها را آموخت(علق/5) خدا وقتی انسان را شایسته سجده فرشته دانست به ایشان گفت من به آدم حقایق را یاد دادم از او بپرسید(بقره/32) و پیامبران را خدا فرستاد تا به انسان ها نداسته را بیآموزد(بقره/151) 
انسان بایستی بتواند  مفاهیم را به خوبی بر هم وصل نماید و قاعده ها و فرقان ها را از آنها بیرون در آورد و انسان های بزرگ با خود فرقان ها و معیارها را آورده اند(آل عمران /4 و فرقان/1) و اگر انسان با مردان خدا بود و معیارها را یادگرفت (قصص/43) بصیرت ها خواهد یافت و شاخص ها خواهد آموخت و این شاخص ها مشعل راه اند برای یافتن خویشتن (انعام/104)
انسان می داند تا شکست نخورد ، می داند تا بتواند پیش بینی کند و آینده را برای خود ترسیم نماید می داند تا راه را از چاه بشناسد در مسیر تربیت هر مقدار فرد متربی دانا تر باشد فیروزمند است زیرا بر اساس دانش عمل می کند و جهل او رهزن نمی شود و این علم ریشه ای برای رشد دادن شخصیت او می گردد.
تربیت در اسلام رو به قبله کردن نیست قبله دست متربی دادن است ، رفتارهای جاهلانه ارزش نیست اما رفتار کم ولی آگاهانه ارزش است ، کسی که بدون اگاهی عملی انجام دهد تیری رها کرده است که زیر پای خود می افتد و پیش از ان قدرت ندارد ، تربیت انسان را گونه ای تربیت می کند که بداند چه می کند نه اینکه فقط سر را مشغول بکن و نکن بنماید و مقدار ارزش هر رفتاری آگاهی هست که پشت سر عمل خوابیده است.
3- تدبّر
پس از آنکه انسان درنگ کرده اندیشید و مفاهیم و اصول را آموخت، بایستی سعی نماید نظرات مختلف را بشنود  و بهترین را گزینش نمود(زمر/18) چنین مرحله با توجه به لوازم و پشت بندها  اتفاق می افتد ، دبر به معنای پشت است و تدبّر به معنای روی کردن به لوازم و توسعه دلالت ها هست اگر کسی چیزی بگوید سخن او چه لوازم و عواقبی دارد آیا با چنین باوری چه پیش خواهد امد و اگر بتوان تدبر کرد می توان تدبیر کرد اگر پیش بینی درست باشد می توان آینده را به سود خود مهار کرد ، خداوند معجزه خود را کتاب و سخن قرار داد تا انسان در آیات و نشانه های ان تدبّر کنند و به لوازم آن پی ببرند (ص/29) اگر انسان نتوانست بیشتر از جلوی خود ببیند و فقط اکتفائ به وضعیت موجود و محدوده دید فعلی کرد و از کتاب خدا تدبر ورزی نیاموخت دل او قفل می خورد (محمد/24)منطقی اندیشیدن و دین لوازم اندیشه ها قلب انسان را روشن و در رفت و آمد روشنایی ها قرار می دهد.
در این مرحله فرد متربی می آموزد که با شاخص هایی که از مرحله قبل آموخت هر سخنی را نپذیرد اختلاف ها را بسنجد و لوازم را مورد دقت قرار گیرد (نساء/82)او می آموزد با نگاهی نقادانه به سخنان گوش دهد ، انسانی که اهل تدب است سخن گذشتگان را مورد دقت قرار می دهد و اگر سازگار با هم و واقعیت نبود آنها را در کوره نقد خالص می سازد و پس از پیرایش استفاده می نماید ، متربی نبایستی فقط تعبّد و اطاعت بیآموزد او بایستی بتواند در برابر ناحق و ناخالصی بشورد ، در این مرحله مراقبت ها تفاق می افتد تا متربی بتواند به بسیاری از ناخالصی ها نقتاد ورزد ولی انصاف را از دست نده.
4- تفقّه
حال پس از بررسی ها نوبت به فهم عمیق و جامع رسیده است باید کوچ کرد تا از همه شنید و به عمق فرو رفت و سخن نو و حق یافت ، اگر انسان به درستی درنگ کرد و  معیارها را دانست و توانست حق را ناحق را تشخیص دهد می تواند در ژرفای حق برود و چنین کسی آن متربی است که نور و روشنایی دل او را  آفتابی کرده تا تاریکی ها را درنوردد و بر عکس اینها کسانی اند که با رفتارهای نااگاهلنه و غیر مسئولانه خویش درب دب خویش را بسته اند و اهل فهم نیستند(توبه/78) و هر آن هنگام که دل قفل و مهر داشت نه گوش می شنود (انعام/25)و نه چشم می بیند.
در این مرحله بایستی متربی بتواند افق های جدید را کشف کند دست به خلاقیت بزند و از سنت های غلط نترسد ، به نو بودن علاقه مند نباشد اما حقیقت را تمام شده فرض نکند ، او باستی خود را به حقایق کشف شده نکند بتواند خود را کشف کند پیرامون خود که جلوه خدا هست کشف کند و هر مقدار با خود و پیرامون آشنا می شود احساس کند به خدا نزدیک تر می شود زیرا هر چه در عالم است پرتوی از وجود خدا هست که در صورت های متنوعی خود را نشان می دهد علم صفت خدا هست و هر مقدار انسان با این وصف خود را بیآراید خدایی بون را در خود تقویت می کند، او با کشف قواعد جدید و نقد ناخالصی ها می تواند از توانمندی های خود بیشتر استفاده نماید و این نگهبانی می تئواند او را برای رسیدن به قله خدایی شدن کمک کند و هر مرز علمی که ژرفا می کند و در می نوردد مسیری است به دامن علم بی کران خداوند و فرقی میتن دانش ها نیست هر دانشی را که می آموزد و تلاش برای کشف پرتو الهی دارد او به دنبال آیات الهی است ، آیه های خدا فقط در کتاب و قرآن نیست بلکه خدا نشان های خود را درون انسان و پیرامون وی به او نشان داده است(فصلت/53) هر مقدار که بتواند درون و پیرامون خود را تفسیر کند می تواند کتاب خدا را تفسیر کند .
3-2-1-2-  شیوه های تربیت عقلانی 
در تربیت اسلامی برای بینش دهی شیوه های مختلفی دیده شده است که بر اساس هر کدام می توان گام های مؤثری در ایجاد ریشه های بنیادین تلاش نمود.
1- توجه دادن غیر مستقیم 
انسان هواره وضعیت موجود را  دوست دارد زیرا توانسته است خود را با آن وضعیت سازگار سازد از این رو میل برای به هم زدن موقعیت نونی خود ندارد و در برابر  هر گونه تغییر مستقیم اندیشه خود مقاومت نشان می دهد از این رو بایستی از  شیوه های غیر مستقیم تلاش نمود و او را متوجه ساخت و برای او مسیری نشان داد که خود به نتیجه گیری مناسب دست یابد.
با مطالعه شیوه بینش دهی پیامبران در قران می توان به این روش متوجه شد هنگامی که حضرت ابراهیم مردمان ستاره پرست، ماه پرست و خورشید پرست را می بیند با آنها همراهی می کند و سپس می گوید پس چرا خدای ما افول کرده و هر افول کننده شایست دوست داشته شدن نیست چه برسد به اینکه شایسته پرستش باشد (انعام/68-66) یا در مورد دیگر در برابر بت پرستان تبر را روی شانه بت بزرگ می گذارد و ایشان را متوجه می سازد که بتان توانایی  سخن گفتن و دفاع از خود را نیز ندارند(انبیاء/63)
2- نشانه گذاری 
نشانه ها باید گذاشت تا متربی بایستد و این نشانه ها او را متوجه شاخص ها نماید و وی را به عاقبت اندیشی وادارد و بتواند در سایه این خردمندی درستی ها را از نادرستی ها جدا نماید ، قرآن کتابی است با آیاتی تا انسان را توجه نشانه های پیرامون خود کند خداوند می فرماید نشانه ها را به شما نمایدیم تا شاید تعقل بورزید(بقره/73) نشانه های خود در خویشتن انسان و در پیرامون او وجود دارد.
خواب انسان (روم/32)، خلق انسان(روم/22)،  ساخت  خانه های انسان(سبا/15)، شجاعت و جهاد ایمان ورزان(آل عمران/13)، همدلی ایمانیان(آل عمران/13)  ، آفرینش جفت ها (روم/22)،   جنبش زندگان(شوری/29)،باریدن باران(فصلت/39)، وزیدن باد(روم/46) ،رفت و آمد شب و روز(لقمان/31) ، خورشید و ماه (فصلت/37)و همه نعمت ها نشانه خداوند است خداوند در همه این ها نشان ه قرار داده است تا انسان ببیند و مکث کن ف بداند و پی گیری کند و حق را بیابد و گزینش کند.
3- ساده سازی سبک بیان و هم زبانی 
تربیت وقتی اتفاق می افتد که خط انتقال معارف درست شود و باورها به گوش متربی برسد و بتواند او با تحریک آنها تفکر نماید از این رو لازم است تا با زبان او سخن گوییم و از همین رو قرآن هم به زبان  عربی آمد (یوسف/2) وهم در این زبان ساده گفته شد(مریم 97) در صورتی که سخنان را در سطح و ظرفت مخاطب نگوییم هیچ حرکت فکری برای او رخ نخواهد داد گرچه او بگوید که پذیرفته است.
قرآن برای ایجاد تعقل در انسان و تربیت عقلانی کردن وی از  داستان ها استفاده می مکند اما قرآن کتاب داستان نیست کتاب تربیت است از این رو  اولا برای قصه گفتن گزینش می کند و همه را نمی گوید(نساء/164) ثانیا بهترین داستان ها را می گوید(یوسف/2) ثالثا همه داستان را نمی گوید و در میان آن نیز گزینش می کند .
ابراهیم وقتی در فکر تربیت عقلانی مشرکان است چند گونه انها را متوجه اشتباه خود می کند در گونه ای اتهام شکستن بتها را متوجه بت بزرگ می کند(انبیاء/63) و از آنها می خواهد که بینند بت نمی تواند از خود دفاع کند و در گونه ای دیگر با ستاره پرستان ، ماه پرستان و خورشید پرستان همراه می شود و در نهایت می گوید من خدایان موقت و افول کننده را دوست ندارم (انعام/78)
4- مسأله سازی و تحول پیرامون
تا موقعی که انسان خود را دچار مشکل نبیند اقدام به تفکر و تعقل نمی کند ، از این رو بایستی متربی را دچار مسئله کرد تا به دنبال پاسخ باشد ، خداوند انسان را به سختی ها می آزماید تا برایش مسئله شود ، پیرامون او را دچار دگرگونی می کند تا به خود بازگردد.
خدا  انسان را به ترس ، گرسنگی و کمبود دچار می سازد تا برگشته متوجه خدای یکتا شود(بقره/155) زمینی که برای پرورش انسان لازم است بایستی پستی و بلندی داشته باشد (شرح/6) تا انسان خود را بساز و رفته رفته پیش برود، خدا انسان را بلا می دهد که بر گردد (اعراف/168)
مشکلات و سختی ها بهترین راه برای تربیت انسان است انسان با درگیر شدن دشواری ها استعداد خود را شکوفا می سازد و در مسیر سازگاری می تواند  تربیت یافته می شود.

3-2-1-3-  عوامل تربیت عقلانی 
1- آرامش روانی 
انسان وقتی می تواند توجه یابد ، نشانه ها را ببیند که روانی آرام داشته باشد و در برابر نشانه ها عجله نکند (انبیاء/37) از این رو باید بتوان به متربی اطمینان داد تا در موقعیتی آرام خود را  مطالعه کند و این آرامش هنگامی حاصل می شود که سعی ننمایم از زوایای مختلف محتویات متعددی را برای متربی بیآوریم انچه مهماست هضم نمودن و تفکر متربی است نه زیاد دانستن او اگر انسان بداند ولی با عقلانیت داشته ها را ا ز ان خود نکند در حقیقت امانتی را گرفته است که ممکن است در موقعیت هایی آن را از دست بدهد اما اگر ما اجازه آرامش را به فرد دادیم شاید بسیار نداند اما دانسته های خود را از دست نخواهد داد.
با توجه به این مبنی برخی آرامش گر های طبیعی و فطری را در انسان بایستی یافت و از طریق آن انسان را به آرامش فراخواند و قرآن یاد خداوند را بهترین عامل آرامش انسان می داند و هم این گونه است هر عملی است که نام خدا در آن باشد و این خداوند است که با تسلط بر قلب انسان استرس ها را از انسان بر می نماید تا انسان در محیط آرام خود را بیابد.
اگر انسان سر خود را گرم کند فکر می کند آرام است اما این آرامشی کاذب است و این تفریحات کاذب انسان را از دیدن نشانه ها  مانع می شوند(توبه /65)از این رو  نباید متربی را گرفتار و مشغول کرد که واقعیت ها را نبیند بلکه باید او را با واقعیت های زیبا آرام ساخت تا بتواند به درون و بیرون خود رخ بگشاید و اهل خدا گردد.
در تربیت تلاش می نماید فرد دچار سرگرمی و بازی نشود گرچه بایستی تفریح کند اما  این به معنای آن نیست که هدف و مسیر خود را از دست بدهد از این رو قرآن می گوید برخی سخن بیهود و بی هدف می زندد تا از راه خدا گمراه سازند(لقمان/6) و زندگی دنیوی اگر فقط مدّ نظر انسان باشد دنیا بازیچه خواهد بود (انعام/32)و انسان بازیگر ، در حالی که انسان برای بازی نیآمده است و خداوند هستی را بیهوده وبی جا نیآفریده است(انبیاء / 17و آل عمران /191)
2- آرامش اجتماعی
کسی که می خواهد در عقلانیت خود تربیت یابد و ریشه های خردورزی در زندگی او  جاری باشد بایستی روابط خویش را با اطرافیانش گونه ای تنظیم کند که نگاه آنها و گرایش هایشان  آرامش وی را به هم نزند از  این رو قرآن سعی می نماید انسان ها بیآموزند که چنین تنظیمی را انجام دهند.
در برخی مواقع انسان از سنت ها و تفکرات اطرافیان خود آرامش به دست می آورد و باورهای رایج و شایع را باورهای صحیح تلقی می نماید اما چنین آرامشی کاذب است و انسان را تربیت نمی کند ا این رو همه پیامبران مشکلی که با مردمان عصر خود داشتند این بود که آنها می گفتند سخنان شما با باورهای پدران ما سازگار نیست(بقره/171 و مائده /103)
به هر آینه نباید انسان به همه گفته ها و خواسته های اطرافیان اصالت دهد و با ندا و صدای آنها آرامش خود را از دست دهد اگر انسان  چنین آرامشی به دست نیاورد نه فرصت اندیشیدن خواهد داشت نه می تواند بر اساس شاخص نقد و خلاقیت نجام دهد.
3- آرامش اقتصادی
انسان وقتی دغدغه نان و نام دارد نمی توان مسیر خردمندی را طیّ نماید او بایستی بصورت نسبی نیازمندی های اقتصادی خود را تأمین کند و سپس تلاش به عقلانیت نماید شکمی که نان ندارد بخورد خنی هم به مغز نمی رساند که بیاندیشد از این رو استقلال اقتصادی بری انسانی که می خواهد در مسیر تعقّل قرار گیرد ضروری است و از همین رو یکی عوامل رشد عقل در روایات معصومین تجارت و خرید و فروش می باشد.
3-2-1-4- موانع تربیت عقلانی 
1- منفعت گرایی دنیوی
وقتی منطق کسی سود مادی است او جزو منافع کوتام مدت خود نخواخد دید و افق گسترده ای برای تأمل در پیرامون خود و شاخص های کلان برای تمییز حق از باطل نخواهد داشت ، چنین افرادی بر سر  دام گاه های دنیا رقایت خواهد نمود و چنین رقابتی جز زوال و نابودی عقل را در پی نخواهد داشت ؛ انسانی که فکرش جمع متعلقات دنیوی خویش است و ذکرش شمردن آنها هست (همزه/2)نخواهد توانست به نکته تربیت عقلانی برسد.
2- جمود و تحجّر بر منابع 
برای ایستادن  و تفکّر نمودن لازم است ،  انسان در منابع اولیه خود تردید کند؛ کسی که به برخی منابع مانند پدران جمود دارد نمی تواند تفکر را آغاز نماید زیرا او نقطه را برای مکث کردن نمی شناسد و همواره پیامبران سعی نموده ند انسان ها یک لحظه به خود بر گردندو در ان لحظه دست از منابع اولیه خود بشویندو بر اساس سخن عقل استدلال نمایند(بقره/170 و مائده/104)
بر اساس این نکته نبایستی انسان در سیر تربیتی خویش سخن و اندیشه را بر اساس گوینده ارزیابی بکند بلکه ابتداء سخن را می بیند سپس سخنگو و همین گونه است ابتدائ حق را می شناسد سپس اهل حق را و اینگونه نیست که قبل از بررسی هر چیزی بگویند درست باشد.
3- عدم کنترل صحیح گرایش
یکی موانع جدی بر راه عقلانی شدن گرایش های درونی انسان است ، انسان گرایش به حفظ وضع موجود دارد ، انسان می خواهد بسیاری از لذت های خود را گسترش یابد تا هنگامی که این گرایش ها مدیریت نشود انسان توانایی عقلانی شدن را نخواهد  داشت، اگر گرایش های بی رویه دوست داشتن و تنفر ورزیدن در انسان موج می زند نمی توان انتظار خردمندی از او داشت.
4- عدم تعدیل خیال 
یکی از رهزن های عقلانی شدن خیالاتی است که کنترل نشود و وهمی است که همه چیز را به  هم مخلوط گردد ، شیطان که دشمن است به انسان نمی گوید کار بد را انجام بده بلکه در خیال او کار بد را خوب جلوه می دهد و سپس می گوید کار خوب را انجام بده (توبه /37 و انعام /43)
3-2-2- تربیت ارادی (اخلاقی)
اراده انسان و آزادی وی گرایش های او را جهت می دهد ، گرایش ها شخصیت و عادات انسان را سو می بخشد ؛ این اراده تنه ای برای درخت بارور انسانی است که با غذای آگاهی رسیده از ریشه ها آبیاری می شود و  با هوای مطبوع اطراف خود هوا را می گیرد و ناپاکی ها را از خود دفع می نماید در صورتی که اراده انسان متصل به آب پاک و  هوای جان بخش نباشد می خشکد و تنه او تضعیف می شود، او در برابرخواسته های محیطی منفعل می شود و توانایی سازگاری فعال با پیرامون از خود را ندارد ، از این رو در تربیت ارادی با استفاده از اگاهی و گرایش های مثبت اراده انسان تقویت می شود تا یک گام به ثمره دادن نزدیک شود.
مدیریت خواسته های خویشتن در این مسیر ساخته می شود به گونه ای که در فطرت خدادای ،گرایش های زیبا به مانند آیینه نمایش داده می شود از این رو تربیت ارادی سوق دهی فطرت انسان برای یافتن آزادی انسانی و تعیین مسیر حرکت های رفتاری انسان است تا بتواند در جنبه گرایشی خدایی شود. 
وقتی سخن از تربیت اخلاقی است لازم است اخلاق معنی گردد ، اخلاق جمع خلق است و خلق به معنای رفتار مشاهده پذیر نیست بلکه خلق ملکه ای نفسانی است که دارای پشتوانه عقل عملی می باشد(طباطبایی1412: 80) از این رو معیار اخلاقی بودن اراده و خواسته ای نیک است .
3-2-2-1- مراحل تربیت ارادی 
انسان دارای خواسته های فروانی است از این رو لازم است طیّ مراحلی با آنها آشنا شده بتواند به مدیریت و کنترل آنها بپردازد.
1- توجه به امکانات انسانی 
در صورتی که انسان نداند چه توانایی و خواهش هایی دارد و چه می تواند بشود ، توانایی کنترل و مدیریت این خواهش ها را نخواهد شد ؛ خداوند هیچ نهاد شرّی در وجود انسان قرار نداده است امکاناتی مانند زیبایی ظاهری و توانایی جنسی چیزهایی هستند که در صورت شکوفایی عادلانه به سعادت و سلامت می انجامد.
 در تربیت اسلامی توانایی ها وخواست انسان بعنوان امکانی برای رسیدن به کمال و نعمتی الهی تلقی می گردد و از اساس تربیت به معنای پروش اراده انسان است از این رو قصد فقط خوب شدن نیست و اگر خداند می خواست همه یک رنگ و خوب می شدند(هود/118)
2- آگاهی از شیوه های مدیریت عواطف و هیجان ها 
فرد متربّی پس از اینکه توانایی و خواهش های درونی خود را شناخت بایستی با چگونگی مهار، کنترل و مدیریت هیجان ها و عواطف آشنا شود ؛ در صورتی که اراده و آزادی انسان یک توانایی است پس لازم است مدیریت شود و تا هنگامی که ما نتوانیم مملکت وجودی خود را مدیریت نماییم یا امکانات ما از بین می روند یا بیش از حدّ استفاده می شوند و به اسرف می انجامد .
3- شناخت اولویت های ارزشی 
هنگامی که ما  دست به مدیریت عاطفه ها و هیجان ها می زنیم همواره مواجه با این هستیم که برخی از هیجان های ما با هم دیگر تعارض دارند ، قوای طبیعی انسان به دنبال لذت و راحت طلبی اند اما قوه کنجکاوی انسان او را به خطر کردن و کشف نمودن می خواند ، چشم ظاهر بین انسان صورت زیبا را می خواهد و خرد باطن بین انسان سیرت نیک را می جوید در این موارد انسان بایستی برای خود اولویت هایی را ببیند و بر اساس این الویت ها مراتب پایین را فدای رسیدن به سلامت و سعادت انسانی نماید.

3-2-2-2-  شیوه های تربیت ارادی
1- روش حبّ عبودی

یکی از مهم ترین گرایش ها در انسان گرایش مثبت دوست داشتن خدای زیبایی ها و مهر ها است و خداوند در نزدیک ترین نقطه با انسان قرار دارد اگر قبله قلب انسان به سوی زیباترین دوست متوجه شود اراده او تابع خواست او خواهد شد و پاک ترین خواهش ها را خواهد داشت و اگر دل انسان پر از مِهر ،مِهر آفرین باشد مِهر عالم را بر دل انسان  مُهر خواهد نمود و این انسان با عشق پاک به جهان نگاه خواهد کرد و همواره اراده و اخلاق خود را در راه خوبی ها هدایت خواهد نمود.
هر مقدار انسان به دوستی خدا نزدیک می شود دوستی های خود را در راه خدایی و زیبایی مدیریت می کند و دوست داشتن او نیز صدا و نوایی خدایی خواهد داشت.

2- روش پند و یادآوری

غبارها و بدی ها همواره دیده انسان را مختلّ می سازد و او در خواست هایش به اشتباه عمل می کند و از این رو همواره در مبارزه با شیطنت ها و زشتی ها می باشد(بقره/99) ، برخی اوقات انسان از یادش می رود که دشمنی به حیله گری شیطان و دلی به انعطاف مو دارد از این رو بدی ها قلب او را می گیرد اما در تربیت اسلامی همواره مترّبیان هم دیگر را یادآوری می کنند و مربّی با دلسوزی او را به یاد بدی ها و شیطنت ها می اندازد (اعلی /9) تا فراموش نکند که همواره در معرض خطر و حمله است و هر آن ممکن اشت شیطان با جنگ و عداوت دل او  را تسخیر کند.  

3- روش همسانی با الگوها 

هنگامی که انسان می خواهد خویشتن داری کند و خوبی ها را در خود نهادینه سازد همواره گرایش ها حیوانی (جانوری) برای او مزاحمت ایجاد می کند و این ترس و دلهره را در دل او می افکند که شاید اصلا نتوان خوب بود و زیبا دید و چنین وسوسه می گردد که همه این ارزش ها و نیکی ها شعار است کسی نمی تواند به آن نقطه برسد پس بهتر است من هم از این تلاش بی سود دست بردارم اما الگوها همه نشان از آن دارند که انسان می تواند با نهادی نیک در برابر همه زشتی ها بایستد، نمونه ها نشانی برای امکان اخلاقی شدن و عملی نمودن ارزش ها هستند از این رو انسان هر مقدار به این نمونه ها نزدیک شود دلش آرام می گیرد و وسوسه های شیطانی بی پاسخ می مانند و می تواندخود را شبیه آنها بکند و رنگ الگوها را بگیرد.
دوست داشتن دوستان خدا مانند دوست داشتن خود خداست هر مقدار دوستی زیبا سیرتان در دل انسان باشد دوستی زیبایی در وی شکوفا می شود و در مقام تربیت اخلاقی انسان آن قدر با نمونه ها و الگوها ارتباط معنوی برقرار می سازد تا خود را همانند آنها بنماید و گرایش ها زیبا  را در خود پرورش دهد. 

4- مشاوره مستمرّ

گرایش های جانوری و انسانی درون انسان مبارزه می کنند و هر کدام لذت خویش را می طلبد ، اولی می خواهد فقط به لذت جسمی برسد و دومی لذت ها را وا می نهاد تا به لذت زیبابینی و کشف خوبی ها درونی برسد و همواره این درگیری درون انسان پرسش ها و وسوسه هایی را طرح می سازد، انسان بایستی در مقابل این وسواس مقاوم باشد و الا نظام ایمنی او به مخاطره می افتد و  نقش را به جانوری خود می بازد؛ از این رو لازم است انسان با مربّی راه رفته و از قماش دوستان خدا و دانایان دین دار مرتبط باشد و سخن خدا را بر دل خود بنوازد تا  با مشاوره اهل دین ،توانمندی ارادی و عاطفی خود را نبازد و هر مشکلی پیش آمد به واسطه دانایان و راه یافتگان بر طرف نماید و پیامبران و امامان سر سلسله این مشاوران هستند و عالمان هر زمان پروان ایشان هستند و نبایستی راهی چنین مخاطره بر انگیز بدون راه دانان سپری نمود.

5- ابتلاء و آزمایش

انسان تا در مقام آزمون نباشد نشان نمی دهد که چه مقدار می تواند خواست هایش را مدیریت نمود و از قوت و ضعف خود خبر دار شود از این رو در هر مرحله آزمون عملی از توانایی مدیریت انسان راهی اساسی برای مدیریت خواهش ها هست (عنکبوت/2)
در آزمون ها خواسته ها والا با خواست های پست تعارض می یابند روان جانوی انسان را به لذت و شکمبارگی می خواند و روح انسانی او را به کمک به گرسنه ای فرا می خواند و در همین موقعیت او مشخص می کند که کدام را می سازد جانوری را پلی برای رسیدن به مقام انسانیت و خدایی بودن می کند یا از اوج انسانی به حضیض حیوانی تنزّل می یابد.
نکته مهم در اینجا آن است که بلا و آزمون فقط هنگام سختی و دشواری نیست بلکه هم آسایش آزمون الهی است و هم دشواری بلایی الهی است(فجر/11-10) و هر کدام به دنبال آن آنند که انسان طلای وجودی خود را از ناخالصی ها رها سازد.
6- تکریم و بزرگداشت

گرایش های سالم را بایستی از گرایش های ناسالم جدا نمود و اولی را تقویت نمود، یکی از گرایش های مثبت در انسان احترام به خویشتن است مربّی می تواند با احترام و تکریم متربّی این گرایش را در او تقویت کند که وی جنبه خدایی و بزرگوار دارد و بر این اساس به او بیآموزد بسیار گرامی تر از این است که برخی کارهای پست را انجام دهد.
بر همین اساس در تربیت اسلامی تنبیه بویژه آن تنبیه هایی که شخصیت انستنی را تحیقیر نمایند هیچ جایگاهی دارد بلکه با تنبیه بسیاری از گرایش ها یمنفی مانند نفرت و لجاجت در وجود انسان زنده می گدد و چنین گرایش های می تواند آثار بسیار منفی در رفتار ایجاد نماید.
7- برنامه ریزی پلکانی(مشارطه)

گرایش های درونی قدرت های فراوانی دارند و به یکباره کنترل آنها کار بسیار دشواری است از این رو بایستی برای مدیرت خویشتن بصوورت پلکانی از مدیریت خواسته های ضعیف شروع نمود تا به بتوانیم خواهش های بالاتر را کنترل نماییم با این کار اراده انسان برای مدیریت خواسته های قوی تر می شود و می تواند در برابر گرایش های شدیدتر پایداری انجام دهد.
8- پایش دقیق برنامه ها (مراقبه)
متربّی بایستی خویشتن را تحت مراقبت خویش قرار دهد و  در قطعه های زمانی مشخصی از مدیریت خواسته های خویش گزارش بگیرد اگر موفق نشده است فلان گرایش را کنترل نماید چه مشکلی پیش آمده است و برای حلّ آن بایستی چه بکند
9- پایداری (مداومه)
هر مقدار انسان تلاش می کند و خود را به گرایش های زیبا می آراید توانایی مدیریتی او قویّ تر می شود اما هیچگاه ریشه گرایش های جانوری در او خشک نخواهدشد از این ر نبایستی لحظه ای دست از فرمان و کنترل این گرایش ها بردارد و مداومت و پایداری رمز پیروزی و قوت او خواهد بود انسان می تواند با پایداری خواست های زشت حیوانی را در جهت اسنتین بودن مورد استفاده قرار دهد.
10- حساب گری از خویشتن(محاسبه)

متربّی برای تونمد شدن برای خویشتن داری بایستی در چپایان هر برنامه ای ببیند چه مقدار توانسته به موفقیت دست یابد در صورتی که دستیافته است برای خود پاداش را در نظر بگیر و اگر انجام نداده است برای خود محرومیتی در نظر بگیرد با چنین کاری او خواهد توانست گرایش های موفق آمیز را در خود زنده کند.
3-2-2-3-  عوامل تربیت ارادی
1- محیط طبیعی 
دیده ها و شنیده ها یه خواست های ماسمت سو می دهد از این رو محیط سالم می تواند احساس های زیبا را در ما شکوفا سازد ، در صورتی که محیط طبیعی انسان رو به خواست های اولیه انسان داشته باشند اراده ها و ملکاتی که در انسان رشد می نماید در همان حالت ابتدایی خواهد ماند از این رو قرآن می فرماید بیابانگردانی که در خدمت عالمان نیستند وضعیت روحی نامناسبی می توانند داشته باشند(توبه/98-97)
2- محیط اجتماعی 
کسانی که در پیرامون انسان زندگی می کنند ارزش ها و درخواست هی را طرح می نمایند و در انسان برخی اراده و ملکات را تحریک می سازند در صورتی که اطرافیان انسان به نیکی ها او را سوق دهد اراده وی در این جهات سیر خواهد داشت و در صورت بستر اجتماعی ناسالم ممکن است تنه ارادی انسان انحراف میل داشته باشد یا آفتی از تنه دیگری او را بخشکاند از این رو دوستان در این مرحل مهم می گردند(فرقان/28)  همان گونه که معلم و سرپرست انسان دارای اهمیت بسزایی برای سودهی اراده او هست(نساء/119).

3- تأمین نیازها
خواهش های درونی انسان بواسطه غرایز درونی وی بر انگیخته می شود اگر انسان بتواند این خواهش ها را بصورت متعادل تأمین سازد خواهش ها به جنبه های دیگر روانی جابجایی نخواهند داشت به صورت مثال در صورتی که نیاز جنسی انسان به صورت متعادل و مطلوب شرعی تأمین شود دیگر خواهش های نفسانی برای نگاه گناه آلود در انسان رشد نمی کندو از این رو قرآن همان گونه که حلال کردن حرام ها را سرزنش می کند حرام کردن حلال را نیز مورد مذمت قرار می دهد(مائده/87) 
3-2-2-4-  موانع تربیت ارادی
برخی از حالات و ابزارها مانع ان هستند که انسان اراده خود را تربیت کند  و به مدیریت خویشتن برسد
1- غفلت
انسانی که توجه به توانایی ها و آینده خود ندارد ممکن است غفلت گریبان او را بگیرد و بسیاری از ظرفیت ها خود را تلف سازد ، از این رو مشغولیت های نابجا می تواند دشمنی برای رسیدن به خویشتن و تربیت اراده ها باشد از این رو شکر گذاری همیشگی در برابر ظرفیت ها و نعمت ها طرح می گردد و شکر به معنای تشکر کردن نیست بلکه به معنای استفاده بجا از نعمت ها هست  و کفران نیز استفاده نابجا هست همان گونه که اسراف کردن استفاده نابجا و ضایع گر نعمت هاست و قرآن کریم به وفور تبذیر و کفران را نقد می کند(اسرا/27)
2- سودهی منفی برخی رسانه های جمعی 
انسان وابسته به داده های سمعی و بصری است که به او می رسد از این رو همواره تصاویر صداها می تواند انگیزه های درونی انسان را به کنترل خود در آمورد و بر همین اساس در موارد متعددی به انسانی می گوید که مراقب چشم و گوش خود باشد تا برخی امیال در وجود او بیش از حد متعادل رشد ننماید (لقمان/6  و نور/21-20) هموره رسانه ها از طریق داده های خود خواسته های ما را تنظیم می سازند اما تربیت ارادی به دستگفتن اراده خویشتن با آگاهی هست.
3- مشکلات زیستی
مبنای خواهش های ما برخی به وضعیت زیستی ما بر می گردد از این رو لازم است برخی موانع زیستی که موجب رشد یا کاهش بیش از حد امیال می شود کنترل گردد  و در صورتی که غده ای در انسان رشد زایدی داشته باشد برخی میل هدر او بیش از حدّ رشد می نمایند و همین موجب عدم کنترل صحیح اراده در او خواهد شد.
3-2-3- تربیت عملی و فقهی
رفتار انسان بخش قابل مشاهده روان اوست و همین بخش میوه و ثمره همان بنی است که آب رساند و همان تنها است که او را قوت بخشید و سو داد ، تنه ای که ساقه را ساخت تا میوه به مانند محصول همه تلاش های ارگانیک درخت و عوامل محیطی خود را نشان دهد،این میوه از آبی است که به او رسیده است، از خاکی است که بذر را در خود جای داده است  ، از هوایی است که تنه را پروریده است، از حرس گری است که موانع را از آن پیراسته است و حال همه این تلاش ها خود را در شکل اثر و ثمره نشان می دهد و این ثمره نشان می دهد درخت انسانی ما چه مقدار رشد یافته بود و چه وضعیت تربیتی داشته است.
عبودیت میوه ای است که انسان زیبایی های رفتاری را در خود نشان می دهد و  عطر  و طعم همه زیبایی های پیشین را به طبیعت و جامعه عرضه می کند و همین گل و میوه اگر مراقبت نشود  در گرما و سرما ، زمستان و تابستان به او رسیدگی نشود نمی تواند زحمات تنه و ساقه و ریشه و زمینه را به اثر برساند، از این رو ضروری است به وضعیت محیطی و درونی او رسیدگی شود و تربیت عملی همین را بر عهده دارد از این تربیت عملی سوق دهی فطرت انسان برای تعیین مسیر حرکت های رفتاری وی است تا بتواند در جنبه کنشی خدایی شود
3-2-3-1-مراحل تربیت عملی
 متربّی دارای اطوار و موقعیت های مختلف است و بایستی در تمام مراحل به او کمک گرد تا به سر منزل مقصود راه یابد و برای چنین هدف در مقام عمل از زشتی تزکیه می یابد بدی ها عملی را از خود دور می سازد (تخلیه)و  زمینه رشد رفتارهای خوب را درست می کند(تحلیه)  تا این رفتارها در او جلوه کند(تجلیه)
1- تخلیه و تزکیه 
آدمی تا مشغول رفتاری زشت است و خواست های زشت او را احاطه کرده است نخواهد توانست زیبایی ها را در خود بیآفریند از این رو گام نخستین تربیت عملی و ساختن رفتار دور شدن از رفتارهای زشت است او بایستی بتواند خود ر آلودگی های عملی دور سازد و به پاکی و تزکیه برسد.
اگر انسان غذای آلوده به حق دیگری بخورد و چشم به زیبایی اختصاصی دیگری بدوزد و گوش به راز دیگری دهد و دهان از عیب دیگری پر سازد طهارت حاصل نخواهد کرد از این رو در این مرحله بایستی خیال پاک شدن را در خود می پرورد و پیامبران برای پاک نمودن انسان آمده اند (بقره/151)
شریعت با قرار دادن اعمال عبادی مانند روزه گرفتن ، زکات دادن و چشم پوشی از نامحارم این مرحله را ایجاد می کند.
2- تحلیه و رشد یافتن
وقتی در گام اول موانع و مزاحمت ها برطرف شد و زشتی چهره خود را بر قامت ثمره های وجودی انسان نیآنداخت نوبت آن رسیده است که برخی تدابیر و اقدام ها  زیبایی ها در انسان دیده شود او خود اقدام به کارهای زیبایی مانند نماز و حج نمودن اعمال خود را زینت می بخشد.
3- تجلیه و روشنی 
آن هنگام که مترّبی زمینه زیبایی را آفرید روشنی در اعمال او دیده می شود و به صورت ناخودآگاه اعمال، اعمالی خدایی می شود ، عبادت برای انسان لذت بخش است و کمک برای دیگران دارای شیرینی است نین انسانی نورانیت در اعمال او موج می زند و کارهایش کارهای خدا می شود همان گونه که خواسته هایش خواست های خدایی می شود.
3-2-3-2- شیوه های تربیت عملی
1- آماده سازی برای عمل 
زندگی دنیوی آغشته با بازی ها و سرگرمی ها هست انسان بایستی در دوره از زندگی این سرگرمی را طی بکند و از این رو در شریعت برای تکلیف موقعیت خاص سنّی و جنسی تعیین شده است اما در عین حال در این مدیت باید زمینه های پذیرش عمل پس از بلوغ دیده بشود و در سیره امامان همین آماده ساختن برای زمان بلوغ کالا مشهود است.
2- تحمیل تدریجی بر نفس
عمل عبادی با جنبه حیوانی انسان سازگار نیست از این رو همواره بصورت دشواری بر انسان نمایان می شود و تربیت از طریق تحمیل تدریجی با نفس و در عین حال چشیدن لذت این اعمال انجام می گیرد و در همان اوائل عمل لازم نیست کارهای بزرگ از متربّی خواست.
3- تهدید و ترغیب
انسان دارای برخی خوشایندها و ناخوشایندها هست برای اینکه عمل از انسان برآید در مقطعی از  تربیت از ترغیب استفاده می شود و او را به آینده امید می دهند و یا از آینده می ترسانند و قرآن کریم مکرّر به انسان وعده و وعید داده است.
4- تشویق و تنبیه 
خداوند برای کسی که کار زیبا انجام می دهد پاداش دنیوی می دهد و هر کس کار زشت انجام دهد در برخی موارد عواقبی را نشان می دهد از این رو در روایات برخی آثار منفی را ناشی از کارهای بد و برخی آثار مثبت را معلول کارهای انسان می داند .
انسان نزد خداوند، بزرگوار است از این رو در تربیت الهی انسان تنبیهی نمی شود که کرامت و عزت او به خطر بیافتد ، تنبیه از روی غرض و تشفی خاطر نیست از این رو تنبیه آن هنگام نجام می گیرد که مخاطب احساس نکند تنبیه به خاطر احساس بر افروختگی مربّی است ، تنبیه برای ساخته شدن انسان است از این رو بایستی علت تنبیه و معنای آن روشن شود و متربّی خود به چنین عقابی رضایت دهد ، تنبیه برای آگاه ساختن است از این رو بایستی کمک کرد متربّی از زشتی کار خویش آگاه گردد.
5- تکلیف بر اساس ظرفیت 
برای اینکه فرد اهل عمل و عبودیت باشد بایستی رعایت نمود که بیش از اندازه از ا نخواست زیرا چنین کاری عامل دوری و زدگی و از عمل می شود و از همین رو تکالیف انسان ها بر اساس موقعیت ،جنسیت و میزان سلامت متفوت است .
6- باز گذاشتن راه برگشت 
وقتی در مسیر عبودیت و تربیت عملی کسی را ه را گک کرد بایستی مسیر برگشت را برای او خموار ساخت ولی اگر توبه و چنین راه های باز نباشد با واقعیت امکان خطا در انسان سازگار نیست.
7- ایجاد رقابت 
انسان همواره می خواهد از دیگران پیشی بگیرد و تربیت بایستی موقعیت مسابقه سالم را برای او فراهم سازد از این رو یکی از روش ایجاد مسابقه بر سر عبودیت و اهل رفتار الهی بودن است و همین مسابقه را می توان بر اساس درجات نیوی و اخروی انسان ها قرار داد.
3-2-3-3-عوامل تربیت عملی
اسلام به معنای تسلیم شدن در برابر خدای یکتا هست از این رو عبودیت نیز به معنای بندگی محض در برابر خداون است و برخی چیزها زمینه این تسلیم است.
1- حاکمیت فقه و اسلام 
در صورتی که ولایت از آن فقیه بود و  عمل شایسته نماد حکومت شد انسان در چنین جامعه رو به فقه و عبودیت و اسلام خواهد داشت اما اگر حکومت از ان طاغوت و بدی ها یود زمینه عمل زیبا و خداپسندانه نخواهد بود.
2- الگوهای عملی
وقتی الگوهای عملی در پیرامون وجود دارد همین انجام دادن اعمال را تسهیل می کند و باعث می شود رفتاری که از انسان سر می زند بتواند میار ارزشی را داشته باشد .
3- عمل بر اساس  میل آزادانه متربّی
در صورتی که فرد مشتاقانه به عمل بپردازد از آن عمل رضایت خواهد برد و خطره خوشی را در وی ایجاد خواهد کرد و همین موقعیت زمینه اهل عمل بدن را برای فرد به وجود خواهد اورد اما در صورتی که عمل با جبر و فشار همراه باشد عکس خود را نتیجه خواهد  داد.
3-2-3-4-موانع تربیت عملی
برخی از موانع بر سر انجام دادنفرد قرار می گیرد و با اینکه او آگاهی و  آزادیدارد مانع عمل او می گردد.
1- فراخواندن الگوهای بی عمل 
در صورتی که اشخاصی داعیه عمل را داشتند که خود اهل عمل و عبودیت نبودند متربّی احساس می کند او را به تمسخر گرفته اند و او به جای تنفّر از آن مربّی از تربیت عملی متنفّر می گردد.
2- خشونت بیانی تکلیف 
اگر کسی که می خواهد متربّی به موقعیت عملی برسد او را  مانند گوسفندی فرض نماید که بایستی به هر صورت عمل در او ایجاد شود مانع آن خواهد بود که به درستی عمل عبادی و زیبا از او سر بزند.
3- اگراه و اجبار بیش از اندازه بر خود 
هر انسانی ظرفیت عمل ویژه خود را دارد اگر متربّی فرایند تربیت را بیش از اتدازه بر خود سخت گیرد به مقصد خود نخواهد رسید و از این رو امامان در بیانات خود به ما یاد داده اند که عبادت را بر نفس خود اجبار نکنید اگر عبادیتی اکنون  لازم نیست لازم نیست خود را به زور به طرف آن سوق دهیم زیرا همین کار می تواند مانعی برای ادامه درست و بهینه عمل باشد.


با آرزوی پربار گشتن درخت وجودتان و پرطراوت ساختن گلستان جامعه
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